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 :چکیده

سهرورد، شهر کوچکی میان زنجان و همدان، برخاستند و با کوچ به نخستین رجال خاندان سهروردي از 

ق در ایـن شـهر ظهـور یافـت و بـه      5بغداد به انگیزة قدم در راه تهذیب و تحصیل علم، این خاندان در سدة 

ق در عـراق و جزیـره دوام یافـت و    9خانـدان مـذکور تـا اوایـل سـدة      . تدریج به تصوف و علم شناخته شد

-با پراکنده شدن تدریجی برخی از رجال خاندان در سرزمین. ندان در این جا ظهور یافتندبیشترین اخلاف خا

ق اخلافی از این خاندان در ایران، مصر و شـام، مـاوراءالنهر و   14ق تا سدة 7هاي اسلامی، از نیمۀ دوم سدة 

دربارة منتسـبان بـا   . اندنسب همۀ اخلاف را به طور کامل بیان نکردهمنابع سلسله. به ویژه هند نیز ظاهر شدند

از ایـن رو،  . اندبوده) ق632.د(الدین عمر سهرورديشهابدانیم که از نسل شیخنسب ناقص اجمالا میسلسله

یا از نسب بـردن   توان گفت برخی از اخلاف شیخ و تبعا خاندان تا سدة اخیر نسب خویش را حفظ کردهمی

سازي برخی از منسوبان متاخر براي خـویش بسـیار   حتمال نسبهمه، ااند؛ با اینخویش از شیخ آگاهی داشته

نامـۀ  کوشد پس از معرفی خاندان سهروردي، با استقصاي نام اعضا و اخلاف آن، شجرهاین پژوهش می. است

  .ایشان را بر پایۀ منابع موجود ترسیم و مدعیان انتساب به شیخ را نیز معرفی کند

  : ها کلید واژه

  .الدین سهروردينسب، صوفی، عالم، شیخ شهابسلسلهخاندان سهروردي، 
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  .، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایراناستادیار ادیان و عرفان -2
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  پیشگفتار

شود که با وجهۀ اجتماعی و فرهنگی خاص در طی چند هایی در منابع رجالی دیده مینام خاندن

اندن این کردند و عوامل مختلفی، هم در پایدار میافت ـ ظهور می نسل ـ که گاه تا چند سده ادامه می 

ها به طبقۀ عالمان یا صوفیان یـا  این خاندان. ها و هم در بقاي وجهۀ ایشان اثرگذار بوده استخاندان

  . ادیبان یا دولتمردان یا به دو یا چند دسته از این طبقات تعلق داشتند

ق در بغداد ظهور یافـت و بـا کـوچ برخـی از     5خاندان سهروردي، اهل تصوف و علم، در سدة 

. هاي اسلامی منتشر شد و تصوف و علم را در آن مناطق رونـق داد ن، در برخی از سرزمیناعضاي آ

نسـب  سلسـله . انـد هاي گونـاگون معرفـی کـرده   منابع شماري از اخلاف منسوب بدان را در سرزمین

-اند و از این رو، نمـی نسب کامل اي از ایشان در منابع بیان شده است و دستۀ دیگر فاقد سلسلهدسته

کوشـد نخسـت    مقالۀ حاضر می. بردن ایشان از شیوخ متقدم خاندان سخن گفتوان به قطع از نسبت

خاندان سهروردي را معرفی کرده و سپس با استقصاي اطلاعات منابع، اعضـا و اخـلاف آن را ـ کـه     

نسب کاملی دارند ـ به تفکیک مناطق محـل سـکونت شناسـایی و معرفـی کـرده و سـرانجام        سلسله

ایشان بـدین   نامۀ خاندان نشان دهد و ضمنا از رجالی نیز که صرفا از تعلقیشان را در شجرهجایگاه ا

  . نسبی ندارند، ذکري به میان آورد خاندان سخن گفته شده و سلسله

خاندان سهروردي تاکنون معرفی نشده است و یک مقاله و پنج مدخل، صرفا معدودي از رجـال  

و  1»)ع(سـار کـلام حضـرت امیـر     زادة سـهروردي در سـایه  شیخ«الۀ مق. اندمشهور آن را معرفی کرده

دان زاده، خوشـنویس و موسـیقی  در دائرة المعارف بزرگ اسلامی به شـیخ » احمد سهروردي«مدخل 

نیز چهار مدخل دربارة دو صوفی برجسـته، شـیخ    EI2و  EIدر . برجستۀ این خاندان اختصاص دارد

برخـی   2.شود دیده می) ق632.د(الدین عمر سهروردي  و شیخ شهاب) ق563.د(ابوالنجیب عبدالقاهر 

کـوب نیـز   از آثار مربوط به تاریخ تصوف مانند جستجو در تصوف ایران نوشـتۀ عبدالحسـین زریـن   

  . مشتمل بر مطالبی دربارة ایشان است

  ي خاندان سهرَوردي در عراقشکل گیر - 1

اگرچه نخستین مشایخ برجستۀ خاندان سهروردي از سهرَورد، شـهرکی میـان زنجـان و همـدان،     

ق در عراق و به طور مشخص، در بغداد ظهور کـرد و بـا ظهـور    6برخاستند، خاندان مذکور در سدة 

                                                 
  .ش1393، پاییز و زمستان 2، سال اول، ش بساتینبادینلو، الهام،  -1
EI2هاي مدخل -2

  .اندنوشته) Angelika Hartmann(و آنجلیکا هارتمان ) F Sobieroj(را به ترتیب سبیرُج  
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ز ایـن هـم تـا جـد     اي شهرت یافت؛ اگرچه این خاندان نسب خود را پـیش ا هاي برجستهشخصیت

، حفـظ کـرده   )ص(بکر تَیمی قُرَشی و تبعا ابوبکر، صحابی پیامبراعلاي خود، قاسم بن محمد بن ابی

شده نیز هویت و شناسـنامۀ خاصـی   رسد خاندان مذکور پیش از سدة یادبود و از این رو، به نظر می

، »تَیمـی «، )1ر نه قبیلۀ بکـر منسوب به ابوبک(»کريبـَ«هاي ز همین جاست که با نسبتداشته است و ا

؛ همـو،  112: 46، ج1413ذهبـی،  : به عنوان نمونـه، نـک  (است  شدهنیز معرفی » صدیقی«و » قُرَشی«

  . )»سهرورد«ذیل : 1995؛ یاقوت حموي، 374: 22، ج1405

 ،)22، 1383هـروي،  امینـی (هاي مختلف خاندان سهروردي به شـیخ محمـد بکـري    نسب شاخه

ظاهراً او نخستین عضـو خانـدان بـود کـه بـه      . گردد میباز) ق468-348( سهرورديمحمد بن عبداالله

تـوان بـه ابـوحفص عمـر     اند، مـی از جملۀ پسران او که در منابع نام برده شده. تصوف گرایش یافت

دهـد رجـال خانـدان سـهروردي در     ها نشان میگزارش. ، عبداالله و عبدالملک اشاره کرد)532ـ454(

نخسـتین عضـو ایـن    . انـد  هاي اسلامی از نسل عمر و عبـداالله بـوده  بع، در دیگر سرزمینبغداد و به ت

بغدادي و دیگـران،  خطیب( خاندان که براي تحصیل و شاید تهذیب به بغداد گام نهاد، ابوحفص بود

  . ق دانست5توان زمان ظهور این خاندان را حدود نیمۀ دوم سدة  و از این رو، می) 116: 20، ج1417

ــا ــدالملک  ب ــرادر وي، عب ــو، (ورود ب ــرادرزاده) 75: 16، ج1417هم ــوو دو ب ــب اش، اب -النجی

، 1995؛ یـاقوت حمـوي،   375: 22، ج1413ذهبـی،  ( )ق539حدود . مقتـ (و ابوجعفر ) ق563ـ490(

با نیتی مشابه به بغداد، خاندان مذکور در این شهر ریشه گرفت و به تدریج در این خانـدان،  ) همانجا

کـه پیونـد اسـتواري بـا عـراق      ( 2ق در عراق و جزیره8ـ5هاي اي در سدهفیان و عالمان برجستهصو

الدین عمر بن محمد بن عبداالله سهروردي ظهور کردند که بیشتر از شیخ صوفی، شهاب) داشته است

دربـارة   الدینتنها حدود یک سده پس از مرگ شهاب) ق748.د(ذهبی. بردندنسب می) ق632ـ539(

راء  «: وي آورده است دربـارة یکـی دیگـر از    ). 377: 22، ج1413ذهبـی،  (» و فی ذریته فُضَـلاء و کُبـ

پدر بر پدر و جد بر جـد اهـل حـال و    «: نیز چنین آمده است) ق882.د(حسین ولیاخلاف وي، شاه

از همـین  ). 135، تـا  شاه، بیاسرارعلی(» اندمثال بودهرتبه و کمال و در مراتب فضل بیمشایخ صاحب

-حسـنی (انـد   یاد شده» شَهابی«هاي شاخۀ اصلی این خاندان در منابع با نام رو، بسیاري از شخصیت

هاي دیگـر کوچیـده و    به تدریج برخی از رجال این خاندان نیز به سرزمین). 461: 5، ج1420طالبی، 

                                                 
برجسته را بیـان کـرده اسـت    بۀ هاي مربوط به اخلاف برخی از صحا؛ ابن عدیم نسبت385: 1، ج1419سمعانی، : نک -1

  ). 24: 1تا، ج بی: نک(
هاي شـمال کشـور عـراق،    ایالتی که در دورة اسلامی تا پس از جنگ جهانی اول و تغییر مرزهاي جغرافیایی، سرزمین -2

جزیـره بـه   ). »جزیـره «ذیـل  : 1369ناجی، (گرفت بخشی از شرق کشور سوریه و جنوب شرقی کشور ترکیه را در بر می

  . ریخی و فرهنگی پیوند استواري با ایالت عراق داشته استلحاظ تا
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  ).ادامۀ مقاله: نک(د جا ساکن شدند و ریشه دواندند و به بومیان آن مناطق تبدیل شدندر آن

  خاندان اهل تصوف و علم - 2

دار بسـیاري در شـهرهاي ایـران و عـراق وجـود      هاي ریشـه هاي هجري خانداندر نخستین سده

خوانده » البیوتاتاهل«تبار و شماري نیز از بومیان بودند و در منابع داشتند که بسیاري از ایشان عربی

تبـاران، ریشـه و نسـب خـویش را     ها، به ویژه عربیخاندان این). 468، 1367خطیبی، : نک(اند شده

نسب کامل ایشان تا جـد اعلـی اشـاره    کردند و منابع رجالی در معرفی ایشان غالبا به سلسلهحفظ می

مانـد و آن  با حفظ هویت خاندان، فضاي فرهنگی خانـدان نیـز بـاقی مـی    ). ادامۀ مقاله: نک(اند کرده

بیـت  «برخی عبارات خاص در منابع رجالی مانند . شدادب شناخته میخاندان اهل علم یا تصوف یا 

-به روشنی از وجـود خانـدان  » بیت التصوف«و » بیت الحدیث و القراءة«، »الحدیث و العلم و العداله

، 1412جـوزي،  ابـن : به عنوان نمونه، نـک (دارد هایی با وجهۀ فرهنگی و اجتماعی خاص پرده برمی

؛ 312: 10، ج1417اثیـر،  ؛ ابـن 7: 4تـا، ج ؛ رافعی قزوینی، بـی 110، 105: 17، ج280: 16، ج52: 15ج

  ). 72: 32، ج264: 31، ج1413؛ ذهبی، 26: 3، ج1413یونینی، 

ایـن  . هـاي صـوفیانه مـؤثر بودنـد    هاي صوفی بودند کـه در انتشـار طریقـت   از آن جمله، خاندان

و یـا  ) 104، 102: 1، ج1420طـالبی،  سنیح: به عنوان نمونه، نک(مریدان شیخ ها یا از طریق طریقت

نسل بعدي خاندان دست ارادت به پـدران یـا اعمـام یـا     . شدند از طریق اعضاي خاندان او منتشر می

ذیـل  : نـک (آمدنـد  مـی سپردند و در سلک مریدان ایشـان در  دیگر بستگان خویش از نسل پیشین می

فضاي صوفیانۀ خاندان در روي ). 18و  14 ،6، 2هاي ، رجال ذیل شماره»...اعضا و اخلاف خاندان «

بدین ترتیب، تصوف در یک خاندان در چند نسل یـا حتـی   . تاثیر نبودآوردن نسل بعد به تصوف بی

سـخن  » هـا خانـدان «یافت و از همین رو، گاه در بیان سیر گسترش تصـوف از  چندین سده ادامه می

و آثـاري از قبیـل دو   ) 523: 2تـا، ج شـاه، بـی  علی؛ معصوم123ـ122تا، شیروانی، بی: نک( گفته شده

  ). 284: 7، ج2106: 3، ج1382منزوي، (کتاب با نام چهارده خانواده به نگارش درآمده است 

. ق در نیشـابور ظهـور کردنـد   4هاي صوفی مانند خاندان سلَمی در سدة احتمالا نخستین خاندان

او تصوف را از پدر و جدش به ارث برده «: نویسدمی) ق412.د(الرحمن سلَمی   عبد فارسی دربارة ابو

نخستین طریقتـی بـود کـه    ) ق440.د(الخیر  همه، طریقت ابوسعید ابیبا این). 9، 1362فارسی، (» بود

، 1392پـاکتچی،  (ق در اخلاف نسبی خـود او ادامـه یافـت    6و  5هاي مشایخ آن پس از وي در سده

و ) 39، 35، 1324نفیسـی،  ) (ق11ـ ـ4هـاي  سـده (و مصر خاندان حمویی در ایران، شام ). 432ـ431

  ).105، 1379شمس، (ظهور یافتند ) ق8و  7هاي سده(هاي بـلیانی و بزغُشیه نیز در فارسخاندان

بغـدادي و  خطیـب : نک(اند خاندانی صوفی یاد کرده که منابع از خاندان سهروردي به عنوانبا آن
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شمار چشمگیري از ایشـان در فقـه و حـدیث و     ،)51تا، الفوطی، بی؛ ابن143: 15، ج1417دیگران، 

. انـد ، تـاریخ و ادب عربـی نیـز شـهرت داشـته     ...)طب، حساب، موسیقی و (برخی در علوم حکمی 

-النجیـب و عبدالرحیم بن ابی) ق632.د( الدین، شهاب)ق563.د( ، ابوالنجیب)ق532-455(ابوحفص 

-؛ ابـن 116: 20، ج1417بغدادي و دیگران، خطیب: نک( اندشتهدر حدیث و فقه دستی دا) ق567.د(

از ). 344: 1، ج1422؛ اسـنوي،  375ـ ـ373: 22، ج478ـ ـ475: 20، ج1405؛ ذهبی، 835، 1413کثیر، 

تاریخی عام به نام المجاهـدي نوشـت و آن را بـه شـیوة سالشـمار      ) ق532.د(میان ایشان، ابوحفص 

ق استاد 547تا  545الاطراف از سال ابوالنجیب جامع. )همانجاخطیب بغدادي و دیگران، (تنظیم کرد 

و نام وي در ردیـف مدرسـان برجسـتۀ آن    ) 475: 20، ج467: 18، ج1405ذهبی، ( نظامیۀ بغداد بود

: 8، ج1413سـبکی،  ) (ق610-534(اللطیـف  همچنـین عبـد  . )91: 3، ج1417یـافعی،  (شود دیده می

: 5، ج1420طـالبی،  حسـنی ) (ق1098.د(د بـن اسـماعیل بخـاري   و عاب) ، همانجا1422؛ اسنوي، 312

، یحیـی  )ق614.د(، پسر وي، اسـعد  )ق606.د(، پسرش، محمد )ق557.د(فقیه، و أعزّ بن عمر ) 549

: 1، ج1410ابن نقطـه،  (اند نیز محدث بوده) ق640.د(و سیده دختر عبدالرحیم ) ق616.د(االله بن عبد

  ). 436: 46، ج327، 191: 44، ج209: 43، ج1405؛ ذهبی، 147، 146، 144

که در حدیث و فقـه شـافعی   ، خطاط مشهور، افزون بر آن)ق741.د(زادة سهرورديهمچنین شیخ

؛ 397: 1، ج1392حجـر،  ابـن (دستی داشت، در ادب عربی، لغت، موسیقی و حکمت نیز متبحر بـود  

نیز که در قلمرو ) ق9سدة (لدیناشمسآق). 415ـ414: 1، ج1418؛ صفدي، 229: 4، ج1417یافعی، 

پرداخت، آثاري در طب به نگـارش درآورد و  زیست و در مدرسۀ عثمانجق به تدریس میعثمانی می

  ). 139ـ138تا،  زاده، بیطاشکپري(در این فن، شهرتی بسزا کسب کرد 

  مذهب و گرایش صوفیانۀ خاندان  - 3

و ) ادامۀ مقاله، ذیل عراق و جزیـره : نک(د انبغداد بیشتر شافعی بودهرجال خاندان سهروردي در 

با گذر زمان ). 306: 5، ج1392ابن حجر، (یک استثنا بود ) ق760.د(محمد بن علی سهروردي حنفی

زنده تـا  (عبدالعزیز بن علی . و پراکنده شدن اعضا در نواحی مختلف، مذهب اخلاف نیز تغییر یافت

اهـل هنـد   ) ق1001.د(و آدم بن محمـد  ) 223ـ222: 4تا، ج سخاوي، بی(، ساکن شام و مصر )ق831

  . به ترتیب حنبلی و حنفی بودند) 461: 5، ج1420طالبی، حسنی(

-خوریم که به دست ابوالنجیـب سـهرَوردي  برمی» سهروردیه«در تاریخ تصوف به طریقتی به نام 

ترمنجهـام،  (شد ریزي پی) ق632.د(الدین عمر سهروردي و شاگردش، شهاب یا برادرزاده) ق563.د(

از قـرار معلـوم گـرایش    ). 349، 1386؛ فروهـر،  171، 1385، ...کوب، جستجو ؛ زرین68ـ67، 1997

هاي نخستینِ ظهور آن در عراق اگـر نگـوییم کـاملا، غالبـا     صوفیانۀ رجال خاندان سهروردي در سده
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) ق655.د(، پسـرش، محمـد   )ق632(الـدین کـه پـس از شـهاب   طریقت سهروردي بوده است؛ چنـان 

-همه، پس از پراکنده شدن اخلاف در سـده با این). 174کوب، همان، زرین(طریقت وي را ادامه داد 

-حسنی: به عنوان نمونه، نک(ایش یافتند ها نیز گرهاي بعد، برخی از رجال خاندان به دیگر طریقت

  ).258: 3، ج1420طالبی، 

  هاي اسلامیاعضا و اخلاف خاندان در سرزمین - 4

اند ـ بر پایۀ کیفیـت انتسـاب بـه     اخلاف خاندان سهروردي را ـ که در منابع نام برده شده اعضا و 

ـ کسانی که سلسله نسب ایشـان بـه   1: توان در دو دسته جاي دادبندي کلی می خاندان در یک تقسیم

طور کامل ـ اگرچه در مواردي با ذکر لقب ـ در منابع ذکـر شـده اسـت یـا تنهـا یـک شخصـیت در          

ـ کسانی که سلسله نسـب ایشـان تـا شخصـیت نخسـت خانـدان،       2. سب ایشان افتاده استسلسله ن

انـد  این اشخاص یا اساسا فاقد سلسله نسـب . ، کاملا روشن نیست)ق468.د(محمد بن عبداالله بکري 

هـاي دسـتۀ   در این عنوان شخصیت. نسب ایشان افتاده و در منابع ذکر نشده استیا فقراتی از سلسله

نامۀ خاندان که در پایان مقالـه آمـده،   ها در شجرهشماره. و با شماره مشخص خواهند شداول معرفی 

هـاي  از انتسـاب شخصـیت  . مبین جایگاه شخص در کل خاندان و راهنماي اسلاف و اخلاف اوست

همـه،  با ایـن . توان با اطمینان بیشتري سخن گفتاین دسته به خاندان به نسبت رجال دستۀ دیگر می

حـال بـا خانـدان سـهروردي و ذکـر      جود گزارشی صریح دربارة پیوند نسب صاحب شـرح حتی با و

سلسله نسب وي در منابع، این احتمال همچنان وجـود دارد کـه برخـی از متـاخران منتسـب بـدین       

در عـین  . مندي از منافع احتمالی این انتساب، خود را بدان منسوب کرده باشندخاندان به جهت بهره

  . باره به کلی نادیده گرفتهاي منابع را در اینتوان گزارشرسد که نمیحال، به نظر می

  شاخۀ عراق و جزیره  -1- 4

اعضا و اخلاف خاندان سهروردي در شاخۀ عراق و جزیره به ترتیب سال وفات یا دورة حیـات  

  : عبارت بودند از

که بـه  ) 268: 31ج ،1413ذهبی، )(ق468ـ348( بـَکريمحمد بن عبداالله بن سعد سهرَوردي  -1

در سلسلۀ نسب صـوفیانۀ شـیخ   ) ق563.د(اش ابوالنجیب و نواده) ق532.د(همراه پسرش، ابوحفص 

  ). 424، 22، 1383هروي، امینی( الدین اردبیلی قرار داشته استصفی

 4کـه در سـن   ) 532ـ ـ454(الدین ابوحفص عمر بن محمد بن عبداالله سهرورديقاضی وجیه -2

 زنجـانی بـه جرگـۀ صـوفیان وارد شـد     فرَج معروف بـه اخَـی  ن خرقه از دست شیخسالگی با پوشید

او براي تحصیل به بغداد گام نهاد و فقه را نزد ابوالقاسـم دبــوُسی و   ). 653: 2، ج1992صلاح،  ابن(
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-خطیـب (او شیخ رباط سـعاده در سـاحل دجلـه بـود     . غزالی فراگرفت و از شیوخ نیز حدیث شنید

وي ). 289: 36، ج1413؛ ذهبی، 331: 17، ج1412جوزي، ؛ ابن116: 20، ج1417ن، بغدادي و دیگرا

-امینـی ( النجیـب بـوده اسـت   که خود تصوف را از پدر اخذ کرده بود، شیخ و مراد پسر برادرش، ابو

که پیشتر گفته شد، او تاریخی عام به نام المجاهدي نوشت و آن را بـه  چنان). ، همانجا1383هروي، 

  .)، همانجا1417خطیب بغدادي و دیگران، (شمار تنظیم کرد شیوة سال

بـرادر کوچـک   ) ق6ق و اوایـل  5نیمۀ دوم سـدة  (عبدالملک بن محمد بن عبداالله سهروردي -3

  ). 75: 16، ج1417همو، ( عمر از صالحان و زاهدان بغداد بود

، پـدر شـیخ   )ق539حـدود  . مقتــ  (ابوجعفر محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله سهروردي -4

الدین، در بغداد فقه آموخت و در مدرسۀ نظامیه و جامع قصـر بـه وعـظ پرداخـت و قضـاي      شهاب

  ). 376ـ375: 22، ج1405ذهبی، (دار شد سهرورد را عهده

ابـن نقطـه،   ( در شـمار محـدثان بـود   ) ق557.د(اعزّ بن عمر بن محمد بن عبداالله سـهروردي  -5

  ). 144: 1، ج1410

فقیـه  ) ق563ـ ـ490(ب عبدالقاهر بن عبداالله بن محمد بـن عبـداالله تَیمـی سـهروردي    ابوالنجی -6

ق به منظور تحصیل به بغداد رفت و حدیث شنید و 507شافعی و شیخ صوفی واعظ در حدود سال 

در نظامیه تحصیل فقه کرد و ادب آموخت و سپس به صوفیه پیوسـت و دسـت ارادت بـه شـیوخی     

دیري نگذشت که در میان مـردم  . کردفروشی میر جوانی در بغداد آباو د. چون احمد غزالی سپرد

براي وي در بغداد ساخته شد که  دو رباط. هایی براي وي در بغداد ساخته شداي یافت و رباطوجهه

اي نیز داشت که در او در کنار آن، مدرسه. رباط واقع در ساحل غربی رودخانۀ دجله از آن جمله بود

: حـک (ق به اعتبـار سـلطان مسـعود سـلجوقی    547تا  545او از سال . کردریس میآن جا وعظ و تد

پس از مرگ سلطان عزل شد . کردادارة نظامیۀ بغداد را برعهده گرفت و در آن تدریس ) ق547ـ529

بغـدادي و دیگـران،   خطیـب (و مورد اهانت قرار گرفت و حتی شلاق خورد و مدتی هم در بند شـد  

-؛ ابـن »سهرورد«، ذیل 1995حموي، ؛ یاقوت413-412: 36، ج1415عساکر، ؛ ابن279: 15، ج1417

؛ همـو،  478ـ475: 20، ج1405؛ ذهبی، 205ـ204: 3تا، ج خلکان، بی؛ ابن107: 1، ج1980المستوفی، 

ق در راه زیـارت قـدس در دمشـق مـورد اکـرام      558ابوالنجیـب در سـال   ). 167ـ164: 39، ج1413

او همچنـین منصـب   ). ، همانجـا 1995حموي، یاقوت(قرار گرفت ) ق569ـ541: حک(محمود زنگی

-که ظاهرا به برجسـته ) 475: 20، ج1405ذهبی، (را در اختیار داشت ] بغداد یا عراق[» المشایخشیخ«

  . شد و احتمالا عوایدي در بر داشتترین شیخ صوفیان اعطا می

مشتمل بر اصول عقاید صوفیه است و در بـاب آداب سـیر و   ترین اثر او آداب المریدین معروف
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طریقت سهروردیه بنابرقولی بدو و برپایۀ نقلی دیگر، به مرید و . سلوك و تربیت مریدان اهمیت دارد

؛ 68ـ ـ67، 1997ترمنجهـام،  (منسوب است ) ق632.د(الدین سهرورديپسربرادرش، ابوحفص شهاب

ابوالنجیـب خرقـۀ خـود را از عمـویش،     ). 349، 1386ر، ؛ فروه ـ171، 1385، ...کوب، جستجو زرین

؛ 22، 1383هروي، امینی(الدین و او از پدرش شیخ محمد بکري و او از شیخ احمد اسود یافت وجیه

  ). 322، 310، 309: 2تا، ج شاه، بیعلیمعصوم

فقـه  که حدیث شنید و ) ق567.د(ابوالرضَی عبدالرحیم بن عبدالقاهر سهروردي واعظ صوفی -7

؛ 159: 7، ج1413سـبکی،  ( اش بـه تـدریس پرداخـت   را نزد پدر آموخـت و پـس از او، در مدرسـه   

  ). 344: 1، ج1422اسنوي، 

-خطیـب ( )ق607ـ ـ527(سـهروردي بغـدادي   بـَکريابوعبداالله محمد بن أعـَزّ بن عمر تَیمی  -8

  ). 146: 1، ج1410؛ ابن نقطه، 209: 43، ج1413؛ ذهبی، 16: 15، ج1417بغدادي و دیگران، 

که در بغداد متولد شـد و فقـه را   ) ق610ـ534(ابومحمد عبداللطیف بن عبدالقاهر سهروردي -9

نزد پدر آموخت و سپس براي کسب علم راهی سفر شد و پـس از کسـب علـم و ملاقـات عالمـان      

رام رفـت و مـورد اک ـ  ) ق589ـ567: حک(الدینمدتی بعد به شام نزد صلاح. بزرگ به بغداد بازگشت

-وي قرار گرفت و سپس قضاوت برخی از شهرها از جمله، شهرهاي مفتوح در ساحل شام را عهـده 

عکّا یعنی خطابت، قضاوت، حسـبه و اوقـاف ایـن    » مناصب الشریعۀ«گزارش شده است که . دار شد

پس از چندي نخست به بغداد و سپس به اربل، واقع در ایالت جزیره رفـت  . شهر بدو واگذاشته شد

: 1، ج1980المســتوفی، ابــن(الحــدیثی در ایــن شــهر برپــا ســاخت ر آن ســاکن شــد و گویــا دارو د

  ). 344: 1، ج1422؛ اسنوي، 312: 8، ج1413؛ سبکی، 312: 3، ج1418؛ ابوشامه، 172ـ171

-ابـن ( از صوفیان و راویان حدیث بـود ) ق631.د(ابومحمد عبداالله بن عبدالقاهر سهروردي -10

  ). 147: 41، ج1413؛ ذهبی، 51تا،  الفوطی، بی

صـوفی و محـدث بـوده اسـت     ) ق614ـ ـ547(اسعد بن محمد بن أعـَزّ سهروردي بغـدادي  -11

   ).191: 44، ج1413؛ ذهبی، 143: 15، ج1417بغدادي و دیگران، خطیب(

بغـدادي  خطیب( در زمرة محدثان بود) ق616.د(ابوزکریا یحیی بن عبداالله بن أعز سهروردي -12

  ). 327: 44، ج1413؛ ذهبی، 382: 15، ج1417، و دیگران

ذهبـی،  (در شـمار محـدثان و صـوفیان بـود     ) ق624ـ ـ542(ـ عمر بن أعز سهروردي بغـدادي 13

بغـدادي  خطیب( او همانند جد خود، ابوحفص از صوفیان رباط سعاده بود). 203-202: 45، ج1413

  ). 30: 20، ج1417و دیگران، 
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تـرین  ، برجسـته )ق632ـ ـ539(بن محمد بن عبداالله سهروردي الدین عمر شهاب 1ابوحفص -14

عضو خاندان، در سهرورد زاده شد و در جوانی وارد بغـداد شـد و تصـوف و وعـظ را از عمـویش،      

او مدتی از صحبت عبدالقادر گیلانی بهره برد و در بصره نیـز دسـت ارادت بـه    . ابوالنجیب اخذ کرد

ابـوحفص  . شنید و هم فقه و خلاف و ادب عربی را آموخـت او هم حدیث . ابومحمد بن عبد سپرد

-573: خلافـت (خلیفه ناصر. پرداختدر مدرسۀ عمویش ابوالنجیب و همچنین باب بدر به وعظ می

-؛ ابـن 157-156: 21، ج1417بغـدادي و دیگـران،   خطیب(الشیوخ بغداد قرار داد او را شیخ) ق622

؛ ذهبـی،  193ـ ـ192: 1، ج1980المسـتوفی،  ؛ ابـن 448ـ446: 3تا، ج خلکان، بی؛ ابن74تا،  الفوطی، بی

او پیشـتر در  ). 162: 13، ج1408کثیـر،  ؛ ابـن 114-112: 46، ج1413؛ همو، 376-373: 22، ج1405

نیز از سهم خود از اوقاف چیـزي  ) ق631.د(عمویش، عبداالله وارد بغداد شده بود و پسر» نهایت فقر«

 ـ   . بخشیدبدو نمی انجامیـد و روزگـار   » گشـایش دنیـا بـر او   «ال مریـدان بـه   دیـري نگذشـت کـه اقب

همه، گزارش شده است که با این). 51تا،  الفوطی، بیابن( پسرعمویش دگرگون شده، بدو نیازمند شد

؛ 75-74تـا،   همـو، بـی  (آمد، هیچ نیاندوخت و همه را انفاق کـرد  میاز اموال فراوانی که نزدش گرد 

  .)340: 8، ج1413، ؛ سبکی114: 46، ج1413 ذهبی،

-هاي مهمی بدو واگذاشت و وي را یک بار به عراق عجم به نزد خوارزمشاه، یک خلیفه رسالت

ق و 604هاي در سال. و چند بار به شام فرستاد) ق634ـ616: حک(بار به روم به نزد کیقباد سلجوقی

نـد بـار هـم بـه اربـل      او چ. اعـزام کـرد  ) ق615ـ596: حک(ق وي را به دربار ملک عادل ایوبی612

مسـلکان او  به نوشتۀ سبکی، او چنان مرتبه و حرمتی نزد شاهان یافت که کسـی از هـم  . فرستاده شد

؛ 74تـا،   الفوطی، بی؛ ابن192: 1، ج1980المستوفی، ؛ ابن340: 8، ج1413سبکی، (مانند آن نیافته بود 

ــه،). 42، 70: 29، ج230: 27، ج1423نــویري،  ــراي او و  خلیفــه در بغــداد خان حمــام و بوســتانی ب

ابـن الفـوطی،   (هاي صـوفیانۀ خـویش بپـردازد    اش فراهم کرد که با خاطري آسوده به فعالیتخانواده

همانجـا؛ در   ،1413سبکی، (هاي ناصري، زوزنی، بسطامی و مأمونیه بود او شیخ رباط). تا، همانجا بی

ناصري واقع در مرزبانیه در کنار نهر عیسـی   رباط). 369: 3، ج1425رجب، ابن: باره همچنین نک این

-مدتی از تولیت رباط کنار گذاشته شد تا این). تا، همانجا الفوطی، بی ابن(را خلیفه براي وي ساخت 

: 1، ج1980المسـتوفی،   ابـن (ق دوباره مشمول احسان خلیفه شد و به رباط بازگشت 611که در سال 

داشـت  العـاده محتـرم مـی   شـد و او را فـوق   حاضر مـی خلیفه گهگاه خود در مجالس وعظ او ). 192

وي در پایان عمر در حالی که نابینـا شـده بـود، بـه شـیراز و      ). 173، 1385 ،...کوب، جستجو زرین(

                                                 
  . اندخلط کرده) ق532.د(رسد گاه منابع نام او را با عموي پدرش، ابوحفص عمر بن محمد بن عبداالله به نظر می -1
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، از اتابکان فارس برده شد و چون مانند برخی دیگـر  )ق658ـ623: حک(دربار ابوبکر بن سعد زنگی

از عزم خویش براي رفـتن بـه عـراق سـخن گفـت       مغضوب وي قرار گرفت، شعري سرود و در آن

املاکش در هند و سند را وقف ) ق718.د(حدود یک قرن بعد خواجه رشیدالدین). 93، 1383آیتی، (

نیز بـا  ) ق617ـ596: حک(الدین خوارزمشاهقطب). 211، 1358االله، رشیدالدین فضل( خانقاه وي کرد

، دستور داد در ایـن جـا خانقـاهی بـراي وي سـاخته      تسلط نداشت) آسیاي صغیر(که بر بلاد روم آن

 الدین بغدادي که ظاهرا از اخلاف شیخ بود، تولیت این رباط را بر عهـده در زمان خواجه، مجد. شود

  ). 250، 1358همو، (داشت 

کـه در آن اصـول و مسـائل مهـم صـوفیانه را بـا نگـاهی         اثر معروف وي عوارف المعارف است

این اثر از همان اوایل نگـارش، موضـوع   . آفرینی نوشته استنی فارغ از جنجالمحور و با بیاشریعت

مصـباح الهدایـه و مفتـاح    ) ق735.د(ترجمه، شرح، تلخیص و تعلیق شد و حتـی عزالـدین کاشـانی    

ها یکـی از کتـب درسـی صـوفیه بـه      این کتاب مدت. الکفایه خویش را بر پایۀ آن به فارسی نگاشت

نامه به فارسی نیـز نوشـت کـه بـه پیوسـت کتـاب رسـایل        وي دو فتوت. ستویژه سهروردیه بوده ا

اي بـه نـام رشــَف    همچنـین رسـاله   1.جوانمردان نوشتۀ هانري کُربن به زیور طبع آراسته شده است

النصائح الإیمانیه فی کشف الفضائح الیونانیه را به تشویق خلیفه براي مبارزه بـا اسـماعیلیه و اقاویـل    

أعلام الهدي و عقیدة أرباب التـُّقی، جذب القلوب الی مواصلَۀ المحبوب، . رش درآوردفلاسفه به نگا

وم و رسـالۀ یــوَمیه از      رسالۀ السیر و الطـَّیر، إرشاد المریدین، الرَّحیق المختوم لذَوِي العقـول و الفُهـ

  ). 177ـ176، ...، جستجو 1385کوب، زرین(دیگر آثار اوست 

سلسلۀ نسـب صـوفیانۀ   . فته شد، طریقت سهروردیه بنابرقولی بدو منسوب استکه پیشتر گچنان

اج، ابوالقاسـم        وي از یک سو به وسیلۀ عمویش، ابوالنجیب به ترتیب بـه احمـد غزالـی، ابـوبکر نسـ

) 310: 2تا، جشاه، بیعلیمعصوم(رسد علی رودباري و جنَید بغدادي میگرکانی، ابوعثمان مغربی، ابو

شـدند  حاضر می) ق562.د(القاهر گیلانی دیگر، از آن جا که او و عمویش در مجالس عبدو از سوي 

شعب از قادریه نیز هاي منو تصوف را از طریق وي نیز اخذ کردند، سهروردیه همانند یکی از سلسله

 :2تا، جشاه، بیعلی؛ معصوم329: 4، ج1420طالبی، ؛ حسنی157: 9تا، ج سخاوي، بی: نک(بوده است 

هاي متـاخر  ترین شاخۀ خاندان سهروردي در سدهمهم 2).128، 102، 1382چهاردهی، ؛ مدرسی363

                                                 
هـاي علمـی در ایـران، تهـران،     شناسـی انسـتیتوي فرانسـوي پـژوهش    تصحیح و مقدمۀ مرتضی صراف، قسمت ایران -1

  . ش1352
، پیرجمالیـه  )Rizvi, 1983, v.i: 260؛ 525: 2تـا، ج شاه، بـی علیمعصوم(الدین تبریزي جلالیه منسوب به شیخ جلال -2

، زینَبیـه و  )133، 1382چهـاردهی،  ؛ مدرسـی 356ـ ـ355: 2تـا، ج شاه، بیعلیمعصوم(الدین اردستانی منسوب به پیرجمال

؛ 182ـ ـ180، 1392ولـی،  (کُبرویه . رود شمار میبه  اي منشعب از طریقت سهرَوردیههفرقه )349، 1386فروهر، (خَلوتیه 
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اگر نگوییم همۀ اعضاي این شاخه، بسـیاري  . شدندخوانده می» شَهابی«اند و معمولا از نسل وي بوده

  ). نامۀ خاندانشجره: نک( اندبوده) ق655.د(از ایشان از نسل پسر وي، ابوجعفر محمد

الـدین  همسـر شـیخ شـهاب   ) ق640ـ ـ563(النجیـب عبـدالقاهر  سیده بنت عبدالرحیم بن ابی -15

گـور او و  ). 276: 3، ج1410؛ ابن نقطه، 436: 46، ج1413ذهبی، (و در زمرة محدثان بود ) ق632.د(

  ). 179، 1328جنید شیرازي، ( دختران شیخ در شیراز بوده است

از نسـل ابوالنجیـب عبـدالقاهر، در    ) ق7سدة (سهروردي قاضی ابوعلی حسن ابن عبدالقاهر -16

بـا توجـه بـه دورة    ). 370: 7تـا، ج  بردي، بـی تغريابن(موصل، واقع در ایالت جزیره سکونت داشت 

  . ق، احتمالا نوادة ابوالنجیب بوده است7حیات وي، سدة 

فضلاء و بزرگان الدین از صوفیان، پسر شهاب) ق655.د(بن عمر 1عمادالدین ابوجعفر محمد-17

کـه پیشـتر   چنان. )184: 4، ج1420؛ صفدي، 216: 48، ج1413؛ همو، 377: 22، ج1405ذهبی، (بود 

کـوب،  زریـن (گفته شد، او طریقت پدر را ادامه داد و کتابی به نام زاد المسافر و ادب الحاضر نوشت 

  ). 174، ...، جستجو 1385

عـالم و واعـظ بـود    ) ق714.د(جعفر محمدابی الدین عبدالمحمود بن عبدالرحمن بنشهاب -18

بسیاري در مجلس وعـظ او  . جدش خرقۀ تصوف را بر قامت او پوشاند. )62: 8، ج1406عماد،  ابن(

 او تـوانگر بـود و بـه ریاسـت بغـداد دسـت یافـت       ). 217: 3، ج1392ابن حجـر،  ( کردندشرکت می

ق به همکاري با مصریان مـتهم و  708ال در س). 169: 3، ج1418؛ همو، 101: 19، ج1420صفدي، (

به همراه چند نفر دیگر به اردوي مغولان برده شد و با روشن شدن نادرستی اخبـار مـورد ملاطفـت    

محمـد پسـر خواجـه    ). 84ـ ـ83، 1384قاشـانی،  (قـرار گرفـت   ) ق716ـ703: کح(ایلخان خدابنده 

  ). 119، 1358االله، ضلف رشیدالدین(خاتون بوده است رشیدالدین همسر دختر وي، فاطمه

ه ظـاهرا از صـوفیان بـوده    ک ـ) ق8سدة (الدین سهرورديعلی بن یحیی بن محمد بن شهاب -19

  ). 175: 7، ج1382منزوي، : نک(است 

ساکن بغداد و نـاظر اوقـاف عـراق و    ) ق737.مقتـ (الدین عبدالرحمن بن عبدالمحمودجمال -20

که به قتل رسـید، در  جسد او را پس از آن). 124: 3ج ،1392حجر، ابن(داماد خواجه رشیدالدین بود 

  .)187: 1، ج1402رافع، ابن(کنار پدرش در رباط مامونیه دفن کردند 

                                                 
اللهیه را نیز ـ اگر مؤسـس سـهروردیه را ابوالنجیـب بـدانیم ـ بایـد مربـوط بـدین          و نعمۀُ ، صـفَویه)464، 1392رضوي، 

: 2تـا، ج شاه، بـی علی؛ معصوم312تا،  بی؛ شیروانی، 13: 1ج ،1383قمی، ؛ حسینی22، 1383هروي، امینی(طریقت دانست 

  ). 172، 1385، ...جستجو کوب، ؛ زرین322، 311
  ).634: 2تا، ج شاه، بیعلیمعصوم(در گزارشی نام او احمد آمده است -1
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) ق741ـ ـ654(الدین سـهروردي الدین احمد بن یحیی بن محمد بن عثمان بن شهابشمس -21

فقیه شافعی و ادیـب کـه در   ، خطاط برجسته، )66، 1393بادینلو، (ثانی  زاده و یاقوتمعروف به شیخ

او خط نیکویی داشت و از جملۀ . و موسیقی داراي تحصیلات بود حدیث، فقه، ادب، لغت، حکمت

مصـحف اشـاره    78توان به ـ می) 70، 1393همو، (اند اثر دانسته 90ها را بیش از مکتوباتش ـ که آن 

گویا او . جه رشیدالدین بوده استهاي دو کتابخانۀ خوامصحف در میان کتاب 20از این شمار، . کرد

گفته شده که قلم نسـخ را بهتـر از یـاقوت    : نویسدعمري می. پنداشته استخود را برتر از یاقوت می

نظیـر شـمرده شـده    او در کتابت مینا بر آجر نیز بی. نوشت و یاقوت خود بدان معترف بوده استمی

االله، فضل؛ رشیدالدین229: 4، ج1417فعی، ؛ یا121ـ120: 6، ج397: 1، ج1392حجر، ابن: نک(است 

دربـارة وي  . 415ـ414: 1، ج1418؛ صفدي، 549ـ548: 10، ج1423عمري،  االلهفضل ؛ ابن214، 1358

  ). »احمد سهروردي«، 1367سمسار، : کهمچنین ن

صـوفی و محـدث حنفـی    ) ق760ـ686(محمد بن علی بن احمد بن اعز سهروردي بغدادي -22

  ). 306: 5ج ،1392حجر، ابن(

، شیخ عـراق، دسـت   )ق8نیمۀ دوم سدة (عمادالدین محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمحمود  -23

  ). 222: 4تا، ج سخاوي، بی(کم از شیوخ حدیث بوده است 

ق و 8نیمـۀ دوم سـدة   (احمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالمحمود سهروردي بغـدادي  -24

: 2تـا، ج  همو، بی( د و به نظر سخاوي، حنبلی بوده استکم از شیوخ حدیث بودست) ق9اوایل سدة 

  ).222: 4، ج119

  مصر و شام -2- 4

عبـدالعزیز بـن   . نسب کامل آگاهی وجود دارددر مصر و شام تنها از یک خلف خاندان با سلسله

-زمانی قاضی حنابلـۀ بیـت  ) ق831زنده تا (المحمود سهرورديالعز بن عبدالعزیز بن عبدعلی بن ابی

در (پرداختـه اسـت   قدس بوده و زمانی دیگر در جامع مؤیـّد در قاهره به تدریس فقه حنبلـی مـی  الم

  ).223ـ222: 4تا، ج همو، بی) (25شمارة : نامۀ خاندانشجره

  ایران -3- 4

شناسیم که از سلسله نسـب کامـل یـا نسـبتا     در ایران تنها دو تن از اعضا و اخلاف خاندان را می

ق 6هاي برجستۀ سـدة  کی از ایشان در زمرة رجال متقدم خاندان و از شخصیتی .اند کامل برخوردار

اگـر بـه تنهـا گـزارش نسـبتا متـاخر       . زیسته استق می7شود و دیگري در نیمۀ دوم سدة شمرده می

بـا خانـدان سـهروردي    ) ق586.مقتـ (الدین یحیی سهروردياشراق، شهابموجود دربارة نسبت شیخ
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: نامۀ خاندان در شجره(را در شمار اخلاف این خاندان در ایران به شمار آورد توان وي تکیه کنیم، می

شـیخ  (بـوده  ) ق632ـ ـ539(الدین عمـر  شهاب بهایی، خواهرزادة شیخ او بر پایۀ نقل شیخ). 26شمارة 

گاهی اهـل علـم بـه    . را یافته است» سهروردي«و شاید از همین جا نسبت ) 259: 2، ج1418بهائی، 

به عنـوان نمونـه،   (شدند وب مییا یکی از اجداد مادري که شهرت بیشتري داشت، منسخاندان مادر 

هـاي  شـاید گـرایش وي بـه اندیشـه     1).279: 3، ج198: 2، ج1419؛ سمعانی، 9، 1362فارسی، : نک

یک از مشایخ عصر خـود ارادت نداشـت و از تقیـد بـه آداب و رسـوم      که به هیچبا آن -صوفیانه نیز

ـ تحت تأثیر فضاي صوفیانۀ ایـن خانـدان   ) 300، 297، 1385، ...کوب، دنبالۀ زرین(داشتخانقاه ابا 

الـدین  دورة حیات شیخ شهاب. نام مادر وي نیز مجهول است و در منابع بیان نشده است. بوده است

الـدین عمـر در زمـان قتـل     بهائی تعارضـی نـدارد؛ زیـرا شـیخ شـهاب     اشراق با نقل شیخعمر و شیخ

از . سـال داشـته اسـت    47، )642تا،  اصیبعه، بیابی ابن(ق 586سالگی در سال  36اق در سن اشر شیخ

الدین محمود بن عبداللطیف بـن  توان به شهابدیگر اخلاف منسوب به خاندان در ایران همچنین می

نیمـۀ  (الدین اهري تبریـزي محمد بن شهابیحیی بن شیخعلی بن شیخالدین محمد بن شیخعمادشیخ

اشاره کرد که نسبش بـه شـیخ عمادالـدین محمـد     ) 27شمارة : نامۀ خانداندر شجره) (ق7وم سدة د

ابـن  (انـد  بـرده عتیقیـان تبریـز از او نسـب مـی    . رسدمی) ق632.د(الدین پسر شیخ شهاب) ق655.د(

ن الـدی کـه مریـد رکـن   انـد جـز آن  منابع چندان دربارة وي سخن نگفته. )565: 1، ج1344الکربلائی، 

و ) 379: 2، ج1355طباطبـایی،  ؛ ترابـی 323، 322، 311: 2تـا، ج  شـاه، بـی  علیمعصوم( سجاسی بوده

تـا، همانجـا؛    شاه، بیعلیمعصوم(است  زاهد گیلانی از وي خرقه دریافت کردهالدین، مراد شیخجمال

   2).22، 1383هروي، امینی

  ماوراءالنهر -4- 4

بـن  ] الـدین [ 3الدین بن عمادالدین بن نجمداالله بن زید بن ضیاءالدین بن عبعبداالله بن حسامشیخ

احتمالا در حـوالی بخـارا   ) 28شمارة : نامۀ خانداندر شجره) (ق890.د(الدین سهروردي شیخ شهاب

به دنیا آمد و به طریقت اسحاقیه وارد شد و بعدا نام آن را به شـَطـّاریه تغییر داد و پـس از سـفر بـه    

اي در اذکـار  وي رساله. و آذربایجان، به هند کوچید و سرانجام در مـَندو اقامت گزیدنیشابور، عراق 

                                                 
تـر بـود آن شـرف    علماي انساب چنین گویند از مادر و پدر هر کدام که شـریف «: نویسدمی) 194، 1361(ابن فندق  -1

  . »یرد بر فرزند و فرزند بدان نسبت کنندغلبه گ
انـد   صـفی از قلـم افتـاده   سلسله نسب صوفیانۀ شیخ الدین سجاسی درالدین تبریزي و رکنشهاب ،خلاصۀ التواریخدر  -2

  ).13: 1ج، 1383 قمی،حسینی(
  . آمده است» حماد«در اصل به نادرست  -3
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 rizvi, ,1983, v.ii: 152-3.(1؛ 258: 3، ج1420طـالبی،  حسـنی (شَطّاریه به نام لطائف غیبیه نوشت 

و جانشـین وي،  ) ق873ـ ـ839: حـک (تحت حمایت محمدشاه خلجی اول او تا پایان عمر در مـَندو

-احتمالا دو جـد وي، نجـم  ). Rizvi, 1983, v.ii: 153(قرار داشت ) م906-873: حک(دینالغیاث

  .اندشان در منابع ذکر نشده ـ از صوفیان بودهالدین نیز ـ که نامالدین و ضیاء

  هند -5- 4

الدین شهابشان به شیخکه گزارش شده سلسله نسب) اهل هند و پاکستان کنونی(شمار هندیانی 

تن متعلق بـه یـک خانـدان هسـتند و      8تن است که از این میان،  15رسد، می) ق632.د(سهروردي 

-رجال منتسب بدان مـی  این خاندان را با نظر به نسبت. نسب ایشان به صورت کامل بیان شده است

نسب رجـال ایـن خانـدان دو لقـب      اگرچه در سلسله. خواند» شَهابی صدیقی گوپاموي«توان خاندان 

-نامۀ این خاندان را مـی ها ذکر نشده، شجرهشود و نام متعلـّـَقان آندیده می» خواجه«و » خشی«مبهم 

اگرچه نخسـتین  . توان با استفاده از انساب ذکر شده در نام برخی از رجال آن تا حدودي ترسیم کرد

، ظاهرا برخی از بوده 3، بلکه اهل گُجرات2شناخته شدة آن نه اهل دیه گوپامو از توابع اوَده شخصیت

خاندان گوپاموي با توجه بـه دورة حیـات   . اندهاي بعدي در این دیه ساکن شدهاخلاف وي در نسل

ق در هنـد  12ق یا اوایل سدة بعدي تا اواخر سـدة  8سده از اواخر سدة  4کم حدود رجال آن، دست

  : ه شرح زیر استاند بفهرست رجال این خاندان که در منابع نام برده شده. دوام یافته است

الـدین  بن ظهیرالدین احمد بن حسین بـن جمـال  ] محمد[الدین بن جمال] آدم[نصیرالدین  -29

از مشایخ مشهور کـه در گجـرات متولـد شـد و     ) ق851.د(الدین گُجراتی نوساروي احمد بن شهاب

مد کبیـر  سلسلۀ مشایخ تصوف او به سـیداح . الدین اساولی اخذ کردرشد یافت و تصوف را از شرف

تطبیق سلسـله نسـب وي بـا نسـب خانـدان      ). 284: 3، ج1420طالبی، حسنی(رسد قطب رفاعی می

دهد که احتمالا او جد این خاندان بوده است و از این رو، شاید بتـوان نـام وي و   گوپاموي نشان می

  . پدرش را به ترتیب، آدم و محمد دانست

شــَهابی صـدیقی   ] بن محمد بـن احمـد  [آدم  بن] ؟[بن شیخ ] ؟[آدم بن محمد بن خواجه  -30

از شیوخ و علماي برجستۀ حنفی هند، در دیه گوپامو از توابع اوده زاده شد ) ق1001ـ911(گوپاموي

                                                 
شـاه عبـداالله در رسـالۀ مـذکور     . تقـدیم کـرد  ) ق906ـ ـ873: حک(نالدیاو این اثر را به مخدوم خویش سلطان غیاث -1

؛ دربـارة رسـالۀ وي همچنـین    rizvi, 1983, v.ii: 153(چهارچوب اساسی تعالیم و اعمال شطّاریه را ترسیم کرده است 

  ). 802: 7، ج1382منزوي، : نک
  . اي در ایالت اوتارپرادش در شمال هند استاکنون منطقه) Avadha(اَوده  -2
  . اکنون ایالتی در غرب هندوستان است) Gujarat(گجرات  -3
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سپس مفتی گوپامو شد . رفت و از صحبت و علم شیخ معروف بن عبدالواسع بهره برد 1و به جونپور

-حسـنی (بابر تیموري دیهـی را بـدو اقطـاع داد    . تپرداخ] و إفتاء[و بدان جا بازگشت و به تدریس 

) ق979.د(الدین اَمیتهوي همسر یا یکی از همسرانش دختر شیخ نظام). 462ـ461: 5، ج1420طالبی، 

نسـب  را از سلسـله » محمد بـن احمـد  «نسب وي، بخش پایانی سلسله). 440: 4، ج1420همو، (بود 

  . توان دریافتپسرش عیسی می

فقیه و مفتـی  ) ق1022ـ960(بن محمد بن خواجه بن شیخ صدیقی گوپاموي  عیسی بن آدم -31

  ). 598: 5، ج1420همو، (گوپامو پس از مرگ پدرش بود 

آدم سهروردي صدیقی گوپاموي صاحب بسط الحساب یـا بسـیط   عیسی بن عبداالله بن شیخ -32

  ).2617: 4، ج1382منزوي، (الحساب

داناترین پسر شیخ عیسی، مفتـی  ) ق1084.د(ردي گوپامويالدین ثانی بن عیسی سهرووجیه -33

  ).664: 7، ج661، 598: 5، ج1420طالبی،  حسنی(و صاحب کتاب عقاید وجیهتی 

عـالم فقیـه کـه    ) ق1103.د(گوپـاموي   صدیقی شَهابی آدم بن عیسى بن عبیداالله بن االلهعلیم -34

  ). 767: 6، ج1420همو، (پس از پدر مفتی گوپامو شد 

فقیه و صاحب بحر الحقائق که  ، عالم)ق1151ـ1084(گوپاموي  شَهابی االلهعلیم بن أبوسعید -35

  ). 688: 6، ج1420همو، (پس از پدر مفتی گوپامو شد 

عالم فقیه که پس از پدرش ) ق1195.د(االله شَهابی گوپاموي علیم بن سعیدأبی بن محمدامان -36

   2).807: 6، ج1420همو، (مفتی گوپامو گردید 

  نسب ناقصمنسوبان به خاندان با سلسله - 5

شـود کـه خـود را از نسـل     که اجمالا گفته شد در منابع عمدتا رجالی نام کسانی دیـده مـی  چنان

اند و در دانستهمی) ق632.د(الدین عمر سهروردي برجستۀ خاندان سهروردي، شیخ شهاب شخصیت

ایـن  . سلسله نسب ایشان تا شیخ روشن نیسـت شرح حال ایشان این نکته ذکر شده و در عین حال، 

افراد پیشتر دستۀ دوم اعضـا و اخـلاف خانـدان دانسـته شـدند و عنـوان حاضـر بـه معرفـی ایشـان           

که گفته شد، استفاده از عواید اختصاص یافته به شـیوخ خانـدان سـهروردي و    چنان. اختصاص دارد

توانست انگیزة چنین ادعاهـایی   مردم میبهره بردن از اوقاف تحت تولیت ایشان یا کسب وجهه میان 

                                                 
  . شهري در ایالت اوتارپرادش هند است) Jaunpur(جونپور  -1
او کـه  . اهل گوپامو نیز از همـین خانـدان بـوده اسـت    ) ـ؟1199(االله بن محمدکامل صدیقی گوپامويشاید مولانا قدرة -2

شاعر بود، در ادب عربی، برخی از علوم حکمی و حساب به تحصیل علم پرداخت و از عطایاي فـراوان حکمرانـان نیـز    

  ). 1069: 7، ج1420طالبی، حسنی(برخوردار شد 
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از این رو، همچنان که در ادعاي صاحبان سلسله نسب مشخص تا حدودي تردید وجود دارد، . باشد

با ایـن  . به طریق اولی ادعاي کسانی که نسب کاملی از ایشان در دست نیست، کاملا محل شک است

کلی رد کرد؛ از این رو، اگرچه مقاله حاضر در توان چنین ادعاهایی را بدون دلیل استوار به همه، نمی

پردازد، انتساب ایشان به خاندان سهروردي و شـیخ شـهاب الـدین عمـر      این جا به معرفی ایشان می

  . کاملا مشکوك است) ق632.د(

ها در نـام  توان از برخی از نسبتدر شناسایی اخلاف خاندان سهروردي به جز تصریح منابع، می

و » تَیمـی «، »بــَکري  «هـاي  کاربرد یک یا چنـد نسـبت از نسـبت   . استفاده کرد حال نیزصاحب شرح

در . تواند نشانۀ تعلق شخص بدین خاندان باشدمی» شَهابی«یا » سهرَوردي«همراه با نسبت » صدیقی«

همراه بـا صـوفی بـودن شـخص کـافی      » سهروردي«شناسایی اعضا و اخلاف خاندان، صرف نسبت 

-همچنین وجود نسـبت  1.ست صوفی مورد نظر تنها از هواداران سهروردیه باشدنیست؛ زیرا ممکن ا

هـاي دیگـري در   کـه قرینـه  در نام ایشان نیز به تنهایی کافی نیست؛ مگر آن» بـَکري «و » تَیمی«هاي 

براي همـۀ منتسـبان بـه    » بـَکريقـُرَشی «یا » بـَکريتـَیمی «هاي نسبت. ها وجود داشته باشدکنار آن

به عنوان نمونـه،  (ختصاص ندارد رفته است و به خاندان سهروردي ار، خلیفۀ نخست به کار میابوبک

همچنـین  ). 342: 4، ج416: 1، ج1423؛ نـویري،  237: 15، ج1417بغـدادي و دیگـران،   خطیب: نک

بخـش نیسـت؛   دربارة صوفیان و عالمان هندي نیـز اطمینـان  » قُرَشی سهرَوردي«کاربرد صرف نسبت 

، وارد )ق661.د(رسد نسبت یاد شده دربارة اخلاف شیخ بهاءالدین قُرشَـی سـهرَوردي  ه نظر میزیرا ب

   2).400: 4، ج1420طالبی، حسنی: نک(است  رفتهکنندة سهروردیه به هند نیز به کار می

نام برده ) ق632.د(الدین سهرَوردي غرب ایران دو تن از اخلاف منسوب به شیخ شهابدر شمال

سـدة  (یکی از ایشان، شیخ حسن سهروردي. اند که از نسب کامل ایشان اطلاعی در دست نیست شده

خـاتون خـواهرزادة شـیخ صـفی را بـه عقـد خـود        الدین اردبیلی، فاطمهبود که به اشارت صدر) ق8

که شـاید بتـوان وي را در شـاخۀ منسـوبان شـیخ در      ) ق882ـ 767(ولی حسینپسرش، شاه. درآورد

خورد و در علوم رسمی دینی و ر نیز جاي داد، از سوي مادرش به خاندان صفوي پیوند میماوراءالنه

او در تصوف از مریدان محمد حلّی، طـائی و حسـن سـمرقندي    . جفر و اعداد داراي تحصیلات بود

: حـک (او چنان نزد تیمـور . وي سپرد شیخ حسن سمرقندي ارشاد مریدان خود در سمرقند را به. بود

                                                 
-؛ حسـنی 145: 2، ج1418غـزي،  : به عنـوان نمونـه، نـک   (اندمنابع هواداران هر طریقت را بدان طریقت منسوب کرده -1

  ). 102: 1، ج1420طالبی، 
هسـتند، از ایـن خانـدان    » سـهروردي «نیز که در منابع فاقـد نسـبت   » صدیقی«شاید عالمان و صوفیان هندي با نسبت  -2

در ایـن مقالـه در شـمار    ) 1289: 8، ج807: 6، ج441: 4، ج1420همـو،  : نک(ن رجال با وجود این، ای. اندبردهنسب می

  . انداخلاف این خاندان ذکر نشده
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او پس از مـرگ تیمـور،   ). ق807(ارتقا یافت که خواهرزادة وي را به عقد خود درآورد ) ق771-807

از بیم علماي سمرقند که او را شیعه شمرده بودنـد، راهـی سـفر شـد و پـس از سـیاحت در برخـی        

حسین پـس از سـکونت در   شاه. ها، عاقبت در تبریز خانقاهی بنا کرد و در آن سکونت گزیدسرزمین

و در پی آن، مرگ همسرش، با فروش اشیاء نفیس وي، املاکی خرید و وقف خانقـاه خـود در    تبریز

از حاکمـان  [نزد سلاطین زمان از آن جمله، قرایوسف و قرااسـکندر و جهانشـاه   «وي . این شهر کرد

  ). 136ـ135تا،  شاه، بیعلیاسرار( »عزیز و محترم بود] قراقویونلو نیز

توان نام برد که اجمالا از نسب بردن ایشـان  م سه تن از اخلاف خاندان را میدر ماوراءالنهر نیز نا

الدین سهروردي سخن گفته شده است؛ اگرچه از تعلق یکی از ایشان، خواجه محمود از شیخ شهاب

به ماوراءالنهر اطمینان وجود نـدارد؛ ولـی بـا    ) ق9ق و اوایل 8نیمۀ دوم سدة (ابن شهاب سهروردي 

، )293، 2008عربشـاه،   ابن(ه کردخدمت می) ق807ـ771: حک(گزارش شده به تیمور کهبه آنتوجه 

گفتـه شـده   . النهـر جـاي داد  شاید بتوان او را ذیل اخلاف منسوب به خانـدان سـهروردي در مـاوراء   

-حسـنی (از علماي سـمرقند  ) ق11سدة (عزیزان سمرقندي سهروردي داد بن خواجهاسماعیل بن اله

نیز از نسـل  ) ق1098.د(عابد بن اسماعیل بخاري سمرقندي و پسرش، شیخ) 549: 5، ج1420طالبی، 

عابد در نزدیکی سمرقند به دنیا آمد و نزد پدرش و دیگـر عالمـان آن   شیخ. اندالدین بودهشیخ شهاب

مـدتی بعـد عـازم    . الاسلامی بخارا را به دسـت آورد او مناصب قضا و سپس شیخ. شهر علم آموخت

از سلاطین مغولان هند وارد ) ق1068ـ1037: حک(جهانیانۀ راه، در ایام سلطنت شاهحج شد و در م

مند شد و پس از بازگشت از حج دوباره به هند وارد شـد و از سـوي   هند شد و از عطایاي وي بهره

گـاه در  آن. منصب صدارت یافت و اقطاعاتی نیـز دریافـت کـرد   ) ق1118-1068: حک(زیب اورنگ

ق بـر مسـند   1092ره راهی حج شد و چـون بازگشـت، یـک بـار دیگـر در سـال       ق دوبا1085سال 

او فرزندانی صالح از خـود بـه   . خان خوانده شد و اقطاعی دیگر دریافت کردصدارت نشانده و قلیچ

گذار حکومت آصفیان دکـن بـوده اسـت    الدین، نوادة او نیز پایهالدین بن غازيیادگار گذاشت و قمر

  ). همان(

-الدین در هند را در منابع به ویژه در نزهـۀ الخـواطر حسـنی   از اخلاف شیخ شهابخلف  7نام 

  : فهرست ایشان به شرح زیر است. اندنسب کامل توان مشاهد کرد که فاقد سلسلهطالبی می

ــام -1 ــی    نظ ــن اب ــالح ب ــن ص ــد ب ــن احم ــد ب ــدین محم ــگ  ال ــهابی اورن ــدیقی شَ ــعید ص -س

. که به دهلی آمـد و در آن جـا علـم آموخـت     1توابع لکهنو ، اهل دیه نگرام از)ق1142ـ1060(آبادي

                                                 
  . اکنون مرکز ایالت اوتارپرادش هند است) Lucknow(لکهنو  -1
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-حسـنی (او از مشایخ مشهور طریقت چشِتیه بود . رفت و در آن سکونت گزید 1آبادسپس به اورنگ

  ). rizvi, 1983, v.ii: 304؛ 851، 779: 6، ج1420طالبی، 

شـیخ  «) ق1171ـ1091(ضیاءالدین بن ابراهیم بن هارون بن عجائب بن الیاس صدیقی تـَتوَي -2

االله سندي علم آموخـت و سـپس بـه تـدریس     متولد شد و نزد عنایت 2در تَتَّه» علامه«و » عالم بزرگ

  ). 735: 6، ج1420طالبی، حسنی(پرداخت و شاگردان بسیاري تربیت کرد 

، معـروف بـه   )ق1199ـ ـ1126(آبـادي الدین صدیقی شَهابی اُورنـگ فخرالدین محمد بن نظام -3

-، از عالمان و صوفیان هند که در اورنگ)676: 7، ج1382منزوي، (الشعراء جهان دهلوي و سیدفخر

سـالگی پـدر را از دسـت داد، از     16کـه در حـدود   پـس از آن . آباد زاده شد و نزد پدر علم آموخت

جا سالگی راهی دهلی شد و در آن 25سپس در . سال به ریاضت پرداخت 8تحصیل فاصله گرفت و 

ق بـه دهلـی   1160او پس از سفر به برخی از شهرها و درك مشـایخ، در سـال   . ریس پرداختبه تد

طـالبی،  حسـنی (شـد  او به سبب جایگاه پدرش، از سوي امرا تکریم می. بازگشت و در آن ساکن شد

عین الیقین، نظام العقائد، الرسـالۀ المرحــّبه و فخـر الحسـن از جملـه آثـار       ). 780-779: 6، ج1420

  ). ، همانجا1382؛ منزوي، 780: 6، ج1420همو، ( اوست

  ). 204: 1، ج1982کتانی، ) (ق12نیمۀ دوم سدة (احمداالله صدیقی سهروردي 4

) ق13حـدودا نیمـۀ اول سـدة    (الدین بن احمداالله احمدي صدیقی سـهروردي ابومحمد مقیم -5

  ). همان(

-در جیتو از توابـع میـدنی  ) ق1303ـ1250(پوريمیدنی صدیقی شَهابی الدینأمین بن عبیداالله -6

او بعدا به کلکته رفت و در مدرسـۀ عـالی آن شـهر بـه تحصـیل      . زاده شد 3پور واقع در اقلیم بنگاله

او در کنار آشنایی کامل . بود 5و ناظر مدرسۀ عالی داکا 4گاه مدتی مدرس مدرسۀ هوکلیپرداخت؛ آن

   6).1298: 8، ج1420طالبی، حسنی(اطلاع داشت  با زبان عربی، از فارسی، انگلیسی و بنگالی نیز

در لاهور پاکستان زاده شد و در جوانی ) ق14سدة (محمد سهرورديبابامحمد افضل بن فقیر -7

                                                 
  . اکنون شهري در ایالت ماهاراشتراي هند است) Aurangabad(آباد اورنگ -1
  . اي در جنوب ایالت سند پاکستان استتـَتـَّه یا تهته شهر و ناحیه -2
شد و سپس پاکسـتان شـرقی بـنگلادش نـام     اي در شرق هند که نخست به بنگال غربی و پاکستان شرقی تقسیم ناحیه -3

  . گرفت
  ). 991: 7، ج1420طالبی،  حسنی(میلی کلکته  12شهري در  -4
  . اکنون پایتخت بنگلادش است) Dhaka(ِداکا  -5
، 1282، 1221، 1217، 1185: 8، ج1420طـالبی،   حسـنی : دربارة این مدارس، نک. همان: آگاهی از آثار وي، نک براي -6

1304 ،1388 .  
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الـدین  او خود را از نوادگـان دختـري شـیخ شـهاب    . کردمدتی در شرکت نفت آغاجاري خدمت می

  ).135، 1382چهاردهی، مدرسی( بوددانست و به طریقت منسوب به وي، سهروردیه، معتقد  می

الـدین سـهروردي   شـهاب  نیز بـه نـام دو تـن از اخـلاف منسـوب بـه شـیخ        1)صغیرآسیاي(در بلاد روم

، صوفی برجسته، در شام زاده شـد و  )ق9سدة (محمد بن حمزه الدینشمس آق] العارفینسلطان. [خوریم برمی

او در . همراه پدرش به بلاد روم رفت و به تحصیل علوم پرداخت و بعدها مدرس مدرسـۀ عثمـانجق گردیـد   

سلطان عثمانی اوقاف بسیاري . )140ـ138تا،  زاده، بیطاشکپري(فاتح بود فتح قسطنطینیه همراه سلطان محمد

زاده، در اختیـار  ق، مقارن حیات طاشکپري10کم تا سدة رزندان وي بخشید و این اوقاف دسترا به یکی از ف

نیز در زمان بایزیـددوم  ) ق914.د(یکی از پسرانش، حمداالله شاعر). 142تا،  همو، بی(فرزندان شیخ بوده است 

  ). 1982: 3، ج1308سامی، (هاي ایاصوفیه شهرت داشت زیست و در خانقاهمی) ق918-886: حک(

  گیري نتیجه

ق در بغداد ظهور یافـت و بـه تـدریج بـا ظهـور صـوفیان و       5خاندان سهروردي در حدود سدة 

مذهب فقهی و گرایش صوفیانۀ خاندان در آغاز . عالمان برجسته در آن به تصوف و علم شناخته شد

ایـن وضـع    در عراق و جزیره به ترتیب بیشتر فقه شافعی و طریقت سهروردیه بود، ولی بـه تـدریج  

هـاي  ق در سـرزمین 14ـ ـ5هـاي  شمار اعضا و اخلاف صـوفی و عـالم خانـدان در سـده    . تغییر کرد

: اند ـ به تفکیک مناطق جغرافیایی محل سکونت عبارت اسـت از  که در منابع نام برده شده -گوناگون

در بـلاد روم  تـن   2تن در هنـد،   15النهر، تن در ماوراء 4تن در ایران،  3تن در عراق و جزیره،  24

برخـی از  . رسـد نفر مـی  49و یک تن در شام و مصر که در مجموع، شمار ایشان به ) آسیاي صغیر(

تا اوایل   ق، در بلاد روم9ق، در مصر و شام تا سدة 8رجال منتسب بدین خاندان را در ایران تا سدة 

در شـاخۀ هنـد،   . ده کردتوان مشاهق می14ق و در هند تا سدة 11النهر تا سدة ق، در ماوراء10سدة 

» خواجـه «و » شـیخ «الدین ـ با وجود دو لقب مبهم  شهاب به شیخ» شهابی گوپاموِي«انتساب خاندان 

  .نسب ایشان ـ تاحدودي محل تردید استدر سلسله

                                                 
  ).به بعد136، 1377لسترنج، : نک(آسیاي صغیر یا آناتولی است  مقصود از روم در منابع اسلامی، -1



  منابع و مآخذ

  . پژوهشگاه علوم انسانی: ، تحریر تاریخ وصاف، تهران1383آیتی، عبدالمحمد،  -1

 الکتـاب دار :تـدمري، بیـروت   عبدالسـلام  عمر: ، الکامل فی التاریخ، تحقیق1417اثیر، ابوالحسن علی، ابن -2

  .العربی

دار مکتبۀ : نزار رضا، بیروت: الأطباء، تحقیق تا، عیون الأنباء فی طبقات اصیبعه، احمد بن القاسم، بیابن ابی -3

  .الحیاة

-محمـد محمـد  : تا، المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی، تحقیق بردي، ابوالمحاسن یوسف، بیتغريابن -4

  . الهیئۀ المصریۀ العامه للکتاب: جا امین، بی

-مصـطفى  عطـا،  محمد عبـدالقادر : قیق، المنتظم فی أخبار الملوك و الامم، تح1412جوزي، ابوالفرج، ابن -5

  . العلمیه الکتب دار: عطا، بیروت عبدالقادر

ضان،  عبدالمعید الثامنۀ، زیر نظر محمد المائۀ أعیان فی الکامنۀ ، الدرر1392عسقلانی،  حجر، أبوالفضلابن -6

  . العثمانیه المعارف دائرة مجلس :آبادحیدر

  . دار الثقافه: جااحسان عباس، بی: الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق تا، وفیات الدین، بیابن خلکان، شمس -7

 مؤسسـۀ  :معـروف، بیـروت   عـواد  بشـار  عبـاس و  مهـدي  صالح: ، الوفیات، تحقیق1402رافع، محمد، ابن -8

  . الرسالۀ

  . العبیکان بۀمکت :العثیمین، ریاض عبدالرحمن: ، ذیل طبقات الحنابله، تحقیق1425رجب، عبدالرحمن، ابن -9

 البشـائر دار  :نجیـب، بیـروت   علی الدینمحیی: ، طبقات الفقهاء الشافعیه، تحقیق1992صلاح، عثمان، ابن -10

  . الإسلامیه

  . دار الفکر: جاسهیل زکار، بی: تا، بغیۀ الطلب فی تاریخ حلب، تحقیق ابن عدیم، عمر بن احمد، بی -11

: سهیل زکّـار، دمشـق  : تیمور، تحقیق و تقدیم أخبار فی المقدور جائب، ع2008الدین، عربشاه، شهابابن -12

  . نشر التکوین

 الأرنـاؤوط، دمشـق و   محمـود : ، شذرات الذهب فی اخبار من ذهـب، تحقیـق  1406عماد، عبدالحی، ابن -13

  . کثیر دار ابن: بیروت

  . المجمع الثقافی: ، مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار، ابوظبی1423االله عمري، احمد بن یحیی،  ابن فضل -14

  . کتابفروشی فروغی: جااحمد بهمنیار، بی: ، تاریخ بیهق، تصحیح و تعلیق1361فندق، ابوالحسن علی، ابن -15

  . المکتبۀ العربیه: رب النافعه فی المائۀ السابعه، بغدادتا، الحوادث الجامعه و التجا الفوطی، ابوالفضل، بیابن -16

  . دار إحیاء التراث العربی: علی شیري، بیروت: ، البدایۀ و النهایه، تحقیق1408کثیر، اسماعیل بن عمر، ابن -17

عمر هاشم، محمد زیـنهم محمـد عـزب،    احمد: ، طبقات الشافعیین، تحقیق1413 ،ــــــــــــ، ـــــــ -18

  . مکتبۀ الثقافۀ الدینیه: جابی

جعفــر : ، روضــات الجنــان و جنــات الجنــان، تصــحیح1344حســین تبریــزي، الکربلائــی، حــافظابــن -19

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران القرائی، سلطان



 الرشید دار و الإعلام؛ الثقافۀ وزارة :الصقار، عراق سامی: ، تاریخ إربل، تحقیق1980مبارك،  المستوفی،ابن -20

  . للنشر

  . القرى أم جامعۀ :النبی، مکه عبدریب ، إکمال الإکمال، عبدالقیوم1410نقطه، ابوبکر محمد، ابن -21

ابـراهیم الزیبـق،   : ، عیون الروضـتین فـی أخبـار الـدولتین، تحقیـق     1418ابوشامه، ابوالقاسم عبدالرحمن،  -22

   .مؤسسۀ الرساله: بیروت

کتابخانـۀ مـوزه و   : جاهاشم محدث، بی: تا، منظر الأولیاء، تصحیح شاه، محمدکاظم تبریزي، بیعلیاسرار -23

  . مرکز اسناد مجلس

  . دار الکتب العلمیه: ، طبقات الشافعیه، بیروت1422الدین، اسنوي، جمال -24

انجمن آثار و مفاخر : محمدرضا نصیري، تهران: ، فتوحات شاهی، تصحیح1383هروي، صدرالدین، امینی -25

  . فرهنگی

در » )ع(سـار کـلام حضـرت امیـر     زادة سـهروردي در سـایه  شـیخ «، 1393بادینلو، الهام، پاییز و زمستان  -26

  . 2بساتین، سال اول، ش

  . مؤسسه و انتشارات الهدي: هاي تصوف در آسیاي مرکزي، تهران، جریان1392پاکتچی، احمد،  -27

  . انجمن آثار ملی: ، آثار باستانی آذربایجان، تهران1355طباطبائی، سیدجمال، ترابی -28

عبـدالقادر بحـراوي،   : ، الفرق الصوفیه فی الاسـلام، ترجمـه و دراسـه و تعلیـق    1997ترمنجهام، سبنسر،  -29

  . بیهدار النهضۀ العر: بیروت

محمـد  : ، شد الإزار فی حط الأوزار عن زوار المزار، تصحیح و تحشـیه 1328الدین،  جنیدشیرازي، معین -30

  . نابی: قزوینی و عباس اقبال، تهران

  . حزم دار ابن :و النواظر، بیروت المسامع و بهجۀ الخواطر ، نزهۀ1420طالبی، عبدالحی، حسنی -31

دانشـگاه  : احسان اشـراقی، تهـران  : ، خلاصۀ التواریخ، تصحیح1383لدین، اقمی، احمد بن شرفحسینی -32

  . تهران

عطـا،   عبـدالقادر  مصـطفى : ، تاریخ بغداد و ذیولـُه، تحقیق1417علی و دیگران، بنبغدادي، احمدخطیب -33

  . العلمیه الکتب دار: بیروت

مرکـز دائـرة المعـارف    : اسلامی، تهـران  ، دائرة المعارف بزرگ»بیوتات، اهل«، 1367خطیبی، ابوالفضل،  -34

  . بزرگ اسلامی

دارالکتـاب  : عمر عبدالسلام تـدمري، بیـروت  : ، تاریخ الإسلام، تحقیق1413ذهبی، شمس الدین محمد،  -35

  . العربی

  . مؤسسۀ الرساله: جاالأرناؤوط، بی ، سیر أعلام النبلاء، زیر نظر شعیب1405ـــــــــــــــــــــــــ  -36

: عزیزاالله عطاردى، بیـروت : تا، التدوین فی أخبار قزوین، تصحیح قزوینى، عبدالکریم بن محمد، بیرافعى -37

  .العلمیۀدار الکتب 



  

دانشـگاه  : پـژوه، تهـران  کوشش محمـدتقی دانـش  ، سوانح الافکار رشیدي، به1358االله، رشیدالدین فضل -38

  . تهران، انتشارات کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد

، »هاي محلـی ها و شعر معنوي به زبانقارة هند؛ سلسلهتصوف در شبه«، 1392رضوي، سیداطهر عباس،  -39

 دانشگاه: حسینی، قمفاطمۀ شاه: ترجمه سیدحسین نصر،: هاي معنویت در جهان اسلام، تهیه و تدویندر جلوه

  .ادیان و مذاهب

  . امیرکبیر: ، جستجو در تصوف ایران، تهران1385کوب، عبدالحسین، زرین -40

  . امیرکبیر: ، دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، تهران1385ـــــــــــــــــــــــ  -41

  . مهران: ، قاموس الاعلام، استانبول1308الدین، سامی، شمس -42

محمود محمد الطنـاحی و عبـدالفتاح محمـد    : ات الشافعیۀ الکبري، تحقیق، طبق1413الدین،  سبکی، تاج -43

  . هجر: جا الحلو، بی

  . الحیاة مکتبۀدار  :التاسع، بیروت القرن لأهل اللامع تا، الضوء سخاوي، ابوالخیر محمد، بی -44

  . الفکر دار: عبداالله عمر البارودي، بیروت: ، الأنساب، تقدیم و تعلیق1419سمعانی، ابوسعد،  -45

مرکـز دائـرة   : در دائرة المعارف بزرگ اسـلامی، تهـران  » احمد سهروردي«، 1367سمسار، محمدحسن،  -46

  . المعارف بزرگ اسلامی

  . 2، ش17، معارف، دورة »عارفان سهروردیۀ بزغـُشیۀ فارس«، 1379شمس، محمدجواد، مرداد ـ آبان  -47

 دار الکتـب  :النمـري، بیـروت   عبدالکریم محمد: تحقیق ، الکشکول،1418حسین،  بن شیخ بهائی، محمد -48

  . العلمیۀ

  . کتابخانۀ سنائی: تا، بستان السیاحه، تهران العابدین، بیشیروانی، زین -49

 محمـد  أبوعشـمۀ،  نبیل أبوزید، علی: النصر، تحقیق وأعوان العصر ، أعیان1418صفدي، خلیل بن آیبک،  -50

  . المعاصر دار الفکر :محمد، دمشق سالم محمود موعد و

دار  :مصـطفى، بیـروت   وترکـی  الأرنـاؤوط  أحمد: ، الوافی بالوفیات، تحقیق1420ــــــــــــــــــــ  -51

 . التراث إحیاء

دار الکتـاب  : تا، الشقائق النعمانیه فی علماء الدولۀ العثمانیه، بیروت زاده، احمد بن مصطفی، بیطاشکپري -52

  . العربی

: خلیل المنصـور، بیـروت  : ، الکواکب السائره بأعیان المائۀ العاشره، تحقیق1418الدین محمد، غزي، نجم -53

  . دار الکتب العلمیه

ابواسـحاق صـریفینی، بـه کوشـش محمـدکاظم      : ، المنتخب من السیاق، انتخاب1362فارسی، عبدالغافر،  -54

  . جامعۀ مدرسان حوزة علمیه: محمودي، قم

  . افکار: ، کارنامۀ تصوف، تهران1386االله، فروهر، نصرت -55

  . علمی و فرهنگی: مهین همبلی، تهران :، تاریخ اولجایتو، به کوشش1384قاشانی، ابوالقاسم عبداالله،  -56



  الإسلامی دار الغرب :عباس، بیروت إحسان: الفهارس، تحقیق ، فهرس1982کتانی، عبدالحی،  -57

شناسـی  قسمت ایـران : مرتضی صراف، تهران: ، رسایل جوانمردان، تصحیح و تقدیم1352هانري، کربن،  -58

  . هاي علمی در ایرانانستیتوي فرانسوي پژوهش

: محمـود عرفـان، تهـران   : ترجمـه  هاي خلافت شرقی،، جغرافیاي تاریخی سرزمین1377لسترنج، گاي،  -59

  .علمی و فرهنگی

  . علمی و فرهنگی: هاي صوفیۀ ایران، تهران، سلسله1382 چهاردهی، نورالدین،مدرسی -60

  . سنائی: جامحمدجعفر محجوب، بی: تا، طرائق الحقائق، تصحیح شاه، بیعلیمعصوم -61

  . مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی: هاي فارسی، تهران، فهرستوارة کتاب1382منزوي، احمد،  -62

مرکز دائرة المعـارف بـزرگ   : در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران» جزیره«، 1369ناجی، محمدرضا،  -63

  . اسلامی

  . 10، یادگار، ش»)ق649ـ586(سعدالدین حـَمویی«، 1324نفیسی، سعید، خرداد  -64

  . القومیۀ و الوثائق بدار الکت :الأدب، قاهرة فنون فی الأرب ، نهایۀ1423نویري، احمد بن عبدالوهاب،  -65

هاي معنویـت در  ، در جلوه»الدین کبري و مکتب تصوف آسیاي مرکزينجم«، 1392ولی، محمدعیسی،  -66

  . دانشگاه ادیان و مذاهب: حسینی، قمفاطمۀ شاه: ترجمه سیدحسین نصر،: جهان اسلام، تهیه و تدوین

  . دار الکتب العلمیه: لیقظان، بیروت، مرآة الجنان و عبرة ا1417یافعی، ابومحمد عبداالله،  -67

  . دار صادر: ، معجم البلدان، بیروت1995یاقوت حموي، ابوعبداالله،  -68

  .دار الکتاب الاسلامی: ، ذیل مرآة الزمان، قاهره1413یونینی، ابوالفتح موسی،  -69

70. Rizvi, saiyid athar abbas. 1983, A History of Sufism in India, New Delhi: 

Munshiram Manoharlal.  


